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  چكيده
 ،اعتبـاري  بـه . دارد اي هايرانيان جايگـاه ويـژ  موعودگرايي در انديشه و عمل سياسي 

ي فرهنگ سياسي ايرانيان را باور به ظهـور منجـي بـراي    ها كي از ويژگيي توان مي
هـا و   رغـم گسسـت   گـويي بـه  . ي سياسي و اجتماعي دانستها نجات از دشواري

، نوعي تداوم يا استمرار نيز در تاريخ انديشة سياسي ايرانيـان در كـار   ها چندپارگي
آميز بوده، و در  مخاطره فرشتة زمين ايرانيان در هر عصر درگير وضعيتي. بوده است

 شرح و تحليل عناصـرِ  محور اين مقاله. خاك خود اميدهاي گوناگون پرورده است
اسـت، و  شهري  ايران ـ پردازي مزدايي طلبي در دستگاه افسانه موعودباوري و منجي

را با تكيه بـر چهـار   شهري  ايرانهاي موعودباوري  و امكان ها كنيم تا بهره تلاش مي
» وعـدة دموكراتيـك  «و  ،»اصـل عـدالت  «، »اصـل اميـد  «، »ت مخاطرهوضعي«مقولة 

 تـوان  مـي . نظري بر استلزامات افق پساسكولار تكيه دارد اين تلاشِ. استخراج كنيم
عناصـر موعودباورانـه در   : دو پرسش را براي پيشبرد مباحث اين مقاله مطرح كـرد 

 تـوان  مـي نـي، چگونـه   ند؟ در بستر الهيات سياسي ايراا الهيات سياسي مزدايي كدام
  ند؟اوعدة دموكراتيك را در كنار اصل اميد و اصل عدالت پرور
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 ،تمـامي  بـه  ،دستگاه مفهومي الهيات رهايي مسيحي و عرفان كابالايي ،گويي. مسيانيك دارد
متفكري  در كارِ. دوران ما حك كرده است دبنيا واژگان خود را بر فلسفة چندتباره و تفاوت

ي قـديس  ها نامه ،بتهچون جورجو آگامبن، تحليل زمانيت مسيانيك در آثار والتر بنيامين و ال
پراكسيس  تئولوژيك، يا ناالهياتي شده است كه ميدانِ شبه اي هماية پردازش فلسف پولس دست

ني مستمر و لاينقطع سوتر، انسان ايراني درگير آزمو اين. جويد و نجات را در عالمَِ اسَفل مي
ميـدان  . سـت ست؛ آزموني كه گويي براي آن پايـاني متصـور ني  آساي نيروها در ميدان جنگ

و  هـا  ، اميـدها، امكـان  ها ، افقها ، ايماژها، خاطرهها آساي ايرانيان عرصة رويارويي متن جنگ
 يي چندپاره و چندتباره نقش خود را بـر پيكـر انسـانِ   ها و تئولوژي ها تاريخ. ستها بالقوگي

م ايرانيِ عصر فرهنگ مجازِ واقعي حك كرده، و خطوط همپوشان اتحاد و افتـراق را ترسـي  
» نجـات « ،به زبان تئولوژيك، مسئلة اين انسان چندپاره همچنان و تا زماني نامعلوم. اند هكرد

  . است) state of hazard(از وضعيت مخاطره 
آميـز بـوده، و در خـاك خـود      فرشتة زمين ايرانيان در هر عصر درگير وضعيتي مخاطره

كـار نجـات بـر     ندي دستورب در افق اكنون، لاجرم صورت. اميدهاي گوناگون پرورده است
نـه بـا فـرض دوگانـة      ،انديشة سياسـي  از منظرد استوار باشد، و توان ميبنيادي پساسكولار 

  . دموكراسي بايد به آن انديشيد /سكولاريته، بلكه با فرض دوگانة اقتدارگرايي  /دين
 توان يم ،اعتباري به. دارد اي هموعودگرايي در انديشه و عمل سياسي ايرانيان جايگاه ويژ

ي فرهنـگ سياسـي ايرانيـان را بـاور بـه ظهـور منجـي بـراي نجـات از          هـا  يكي از ويژگي
، نـوعي  هـا  ها و چنـدپارگي  رغم گسست به ،گويي. ي سياسي و اجتماعي دانستها دشواري

  .تداوم يا استمرار نيز در تاريخ انديشة سياسي ايرانيان در كار بوده است
سـي ايرانيـان حـك شـده اسـت، و ايـن را در       انديشة ظهور منجـي در ناخودآگـاه سيا  

 انِمشـاهده كـرد؛ از دور   توان ميتاريخ سياسي و اجتماعي اين سرزمين  گوناگوني ها دوره
در دورة نخستين رويارويي با غرب جديـد،   ،ي ميانة اسلامي، و سپسها پيشااسلامي تا سده

  .داري جهاني هساختارشدة سرماي در دورة استقرار در شبكة متقاطع و تجديد لاحو 
مدرنيتـه بـاور موعودگرايانـه تحكـيم و      عـدد ي متها در دورة رويارويي ايرانيان با سويه

 اآشـكار قانون اساسـي مشـروطه   براي نمونه، اين باور در اصل دوم متمم  . شود تقويت مي
حتي يكي از مدافعان مشروطه به نام شـيخ حسـين اهرمـي بوشـهري در     . تجلي يافته است

وي در . دانـد  ق مشروطيت را نشانة ظهـور منجـي مـي    1325در  احياءالمله نامبه  اي هرسال
و ) جع ـ(  علامـت ظهـور حضـرت مهـدي     مثابة كند مشروطيت را به سراسر رساله سعي مي
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 حضـور موعـود  ). 1374نژاد،  زرگري( تماماً اسلامي براي نجات اسلام معرفي كند اي هپديد
خواه،  فقيه اصولي مشروطه :سايه افكنده است غايب بر رسالة بزرگ مشروطيت اسلامي نيز

را ديدار خود با امام غايب در رويا،  ةالمل تنزيهو  ةالام تنبيهدليل ناتمام گذاشتن  ،ينيئعلامه نا
 در اثبات نيابـت «و امر ايشان مبني بر ملاحظة نفع مخاطب عوام و توقف نگارش دو فصل 

كنـد   ذكـر مـي  » ...به سياست امور امت و  وظايف راجعهعدول عصر غيبت در اقامة  يفقها
 كه فقيـه  چرا ؛العاده جلوه نكنند ي سنتي چندان فوقها شايد اين نمونه). 160 :1380نائيني، (

تـدوين  » دورة غيبـت «براي زيستن در  شيعه دستگاه دانش سياسي خود را ضرورتاً و منطقاً
بندي شـده   دورة غيبت صورت از فقه سياسي شيعه، در افقِ اي هكند، و اساساً بخش عمد مي

مسئلة غيبت در كنار انديشة عصمت و نظرية ولايت، اركان ارزشي نظام امامت شيعه . است
  ).203 -  191 :1383فيرحي، (دهد  را تشكيل مي

را عربـي    ابـن   الدين محيانديش، الهيات عرفاني  احمد فرديد در قامت فيلسوفي هويت
 هسـتي و زمـان  تـه، و تفسـيري موعودگرايانـه از    فلسـفي مـارتين هايـدگر درآميخ    با فكرِ

» زمان مهـدي موعـود  «هايدگر » زمان«گويد  فرديد مي. دست داده است فيلسوف آلماني به
بـر پايـة   . اسـت  Lichtungرواق وجود يا  زمان باقي مقصود از هستي و زماناست، و در 

مان يـا زمـان بـاقي    الز به زمان صاحب) هستي و زمانپس از (خر أاين برداشت، هايدگر مت
همـان مهـدي موعـود     Da des Daseinدر تركيـب   Daگويد  احمد فرديد مي. توجه دارد

  ).87 -  82: 1386هاشمي، (است 
. انـد  هيشـة موعـود پرداخت ـ  اند  ههاي گوناگون ب در ايران معاصر، متفكراني با گرايش

هـم انديشـمند    منـان ؤميـان م  منانه؛ و درؤبرخي منتقدانه و جمعيت كثيري همدلانه و م
در . گـراي راديكـال   خباري، و هـم اسـلام  ليبرال وجود دارد، هم فقيه اصولي، هم فقيه اَ

هاي موعودگرايانه در نظم سياسـي واقعـاً موجـود     گرايش ،عرصة پراكسيس سياسي نيز
  .كنند آفريني مي باقدرت نقش

ن بـراي  شناختي به معرفي برخي رويكردهاي ممك ـ روش از منظر نخست ،در اين مقاله
كنيم بر  تمركز مي ،ويژه پردازيم؛ به طلبانه مي عودباورانه و اقدام اجتماعي منجيمطالعة فكر مو

 فكـر فلسـفيِ  . رويكردهاي فلسفي متفكراني چون ژاك دريدا، ارنست بلوخ و والتر بنيـامين 
له يا نان در باب مقواي ، هعلاو و به ي مسيانيستي استها اين انديشمندان اثرگذار حاوي سويه

 با تشريح مختصر رويكرد اين سه متفكرِ. دارند اي هي ويژها پرابلماتيك مسيانيسم نيز نگرش
آخـر بـا    خـواهيم پرداخـت، و سـر   » مسيانيسيتي«و » مسيانيسم«راديكال، به تقابل مفهومي 
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 فلسفي و سياسـيِ يندهاي ابرپساسكولار،  از منظرگرفتن مفهوم نخست، و با نقدي  مفروض
  .كنيم سه متفكر را استخراج ميرويكردهاي 

پـرداز   و ذهنيـت افسـانه  شـهري   ايـران الهيات سياسـي   چهارچوبمرحلة بعد تشريح 
منزلة منجيان يـا بختـاران آخرالزمـان در آيـين      ها به منابع مطالعة سوشيانت. مزدايي است

له در اين مرح. ي مطالعة موعودگرايي ايرانيان استها ترين بخش مزدايي يكي از پرمسئله
معرفـي عناصـر موعودبـاوري    . شناسي خواهيم پرداخت اصلي سوشيانت به معرفي منابعِ

با مبحثـي در شـناخت رويكـرد مزدايـي بـه       بايد» اصولاً«شناختي  روش لحاظ مزدايي از
پـس از ايـن مـدخل، عناصـر     . درك مزداييان از زمان آغاز شـود  ،هستي، و در مرتبة بعد

شـود؛ شـامل تولـد منجيـان و واپسـين انسـان،        مـي عمدة موعودباوري مزدايـي معرفـي   
و وقـايع زمـان ظهـور، غايـت      ها سوشيانت، زمينه ةمثاب بهزردشت  اوستا،در  ها سوشيانت

اخلاقي ظهور منجي، بنيان قومي اعتقاد به ظهـور سوشـيانت، و مختصـات بـازخيزي يـا      
يـري مقالـه بـه    گ نتيجـه . شناسي مزدايي در فرشته) فرشوكرتي(نوكردن و نوآفريدن زمين 

پـردازي مزدايـي اختصـاص     طلبي در دستگاه افسـانه  تحليل عناصر موعودباوري و منجي
هاي موعودباوري مزدايي را بـا تكيـه بـر چهـار      و امكان ها كنيم تا بهره دارد، و تلاش مي

اسـتخراج و  » وعدة دموكراتيـك «و » عدالت اصلِ«، »اصل اميد«، »وضعيت مخاطره«مقولة 
نـد؟ در  ا عناصر موعودباورانه در الهيات سياسي مزدايي كدام. بندي كنيم تصور ،واقع  در

وعدة دموكراتيـك را در كنـار اصـل اميـد و      توان ميبستر الهيات سياسي ايراني، چگونه 
مقاله پاسخي  پاياندر اند كه درصدديم تا  ها دو پرسش بنياديني ند؟ اينااصل عدالت پرور

 .بيابيمها  آن براي
  

  شناختي برخي ملاحظات روش: وعودگراييمطالعات م
هاي متعدد  پاية رهيافت برتواند  ميطلبانه  مطالعة تفكر موعودباورانه و اقدام اجتماعي منجي

  :اين رويكردها را برشمرد توان مي ،براي مثال. صورت گيرد
بـر پايـة   كند، و  هنجارين تبعيت مي» مطلقاً«اي  شناسي رويكرد تئولوژيك كه از روش. 1

رويكرد تئولوژيك . پردازد طلبانه مي طلب به توجيه اقدام منجي موعودباور و منجي اي هنگارا
  .سرشتي آپولوژيك، و منشي تبشيري دارد عموماً
 يي با آبشـخورهاي تئوريـك  ها مفروضات و فرضيهبر پاية شناختي كه  رويكرد جامعه. 2

  .كند طلبانه را تبيين يا توصيف مي ، اقدام جمعي منجيگوناگون
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با اقتبـاس   .رويكرد فلسفي نيز باشد اي هگوند توان ميرويكرد پديدارشناختي كه خود . 3
سه  توان مي، )177 :1375الياده، (اديان  ختيبندي ژوكو بليكر در مطالعة پديدارشنا از تقسيم

پديدارشناسي توصيفي : طلبي برشمرد قسم پديدارشناسي براي مطالعة موعودباوري و منجي
ي موعودباورانـة پديـدار دينـي اختصـاص دارد؛     هـا  مندسـازي سـويه   نظيم و دستگاهكه به ت

بندي،  ي موعودباورانة انواع اديان را ردهها شناختي كه سويه پديدارشناسي تيپولوژيك يا نوع
معناي اخـص كـه بـه پـژوهش در سـاختارهاي       كند؛ و پديدارشناسي به تدوين و تنسيق مي

  .ورانة پديدارهاي ديني مربوط استماهوي و معناي عناصر موعودبا
بـراي مثـال،   . از چندين رويكرد ديگر باشـد  اي هد آميزتوان ميكه  اي هرويكرد بينارشت. 4

، ختيشـنا  زمان از بنيادي تـاريخي، انسـان   باشد، و هم ختيد تبارشناتوان ميچنين رويكردي 
پرتو نسبت آن  را در شناختي، فلسفي و تحليل گفتماني برخوردار باشد، و امر ديني اسطوره

  . با قدرت و تاريخ بررسي كند
لهـان، مطالعـة موعودبـاوري و موعـودطلبي عمومـاً يـا بـه        أخارج از ميـدان نگـرش مت  

 منزلـة ايمـاني موجـِد اقـدامِ     شناختي محدود شده، يـا بـه   دامنة جامعه قلمروهاي تحليل تنگ
 شـناختيِ  نظريـة جامعـه  . سـت حاشيه رانـده شـده ا    طلبانه به آلود يا خشونت اجتماعيِ وهم

گرايـي   گرايي و آخرالزمـان  شهرگرايي، هزاره يي چون آرمانها كنار پديده موعودباوري را در
  . جويد ي مشابهي ميها منزلة جنبش يا اقدام جمعي، ويژگي بهها  آن كند و در مطالعه مي

 پساسـكولارِ انداز  و در چشممعتقديم كه مطالعة امر سياسي لاجرم اقدامي هنجارين است 
شناسـي ممـزوج شـده     شناسـي و اسـطوره   شده و فلسفه با الهيات، انسان الهيات فلسفيامروز، 
ب مـدرن را تشـكيل   متفكران راديكال غـر از پروژة فلسفي شاياني موعودگرايي بخش  .است

لويناس، بلوخ، بنيامين، دريدا، و آگامبن يا خود دسـتوركاري مسيانيسـتي طراحـي    . داده است
 كنـيم بـا بررسـيِ    سـعي مـي   جـا  ايندر . اند هباب مسيانيسم پرداخت يا به پژوهش درو  دان هكرد

  . رويكرد فلسفي در پيش گيريم اي هانتقادي نگرش دريدا، بلوخ و بنيامين، گون
  

  دريدا، بلوخ و بنيامين: مسيانيسم يا مسيانيسيتي
اي  ز رويكردهاي فلسفييكي ا. است شهري آرماناز فكر  اي هفكر مسيانيستي گون طوركلي به

گرفتن اصل اميد، طرح جديـدي از موعودبـاوري را در وضـعيت پسـامدرن      كه با مفروض
، ايــدة )messianism( وي در مقابــل مسيانيســم. ترســيم كــرده بــه ژاك دريــدا تعلــق دارد

يكـي از  . ترجمة واژة اخيـر دشـوار اسـت   . كند را ترسيم مي) messianicity(» مسيانيسيتي«
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اثـر   ،به مسيانيسيتي مربـوط اسـت و البتـه    اشباح ماركس الهياتي يا ناالهياتي كتابي ها بهره
فصــل نخســت . ي مسيانيســتي نيســتهــا نيــز خــالي از ســويه ،گرامــاتولوژيبــزرگ وي، 
 شـود  با وعدة مسيانيك تغذيه مـي » برنامه: پايان كتاب و آغاز نوشتار« با عنوانِ گراماتولوژي

)(Derrida, 1997.  
يـا وحـي تـاريخي    » ايمـان «طبق تشخيص كانت، مبنـاي   ،ع اديان ابراهيميبين دو منب

و گرايش به دانش، اخلاق و عمل نيـك در سـوي   ) يهوديت و اسلام(سو  خداوند در يك
سـاختار ايـن   . دهـد  ، دريـدا نـوعي مسيانيسـيتي پايـدار تشـخيص مـي      )مسـيحيت (ديگر 

ييد اصـيل  أد به تتوان مييسيتي اين مسيان. اي خاص است مسيانيسيتي مقدم بر دين يا منجي
منزلة اثـر،   در پيش به »ديگريِ«و به آينده يا » آريـ  آري«و ساختار وعده مربوط باشد؛ به 

فراتر از مسيانيسم اديان ابراهيمي و  ،واقع  در ،مسيانيسيتي دريدايي. »تفاوط«شرط يا امكان 
ق، تمامـاً ديگـري و آينـدة    مطل ـ )arrivant(منتظَـَرِ  روي  فاقد منجي اسـت، و خـود را بـه   

اين مسيانيستي با ميل به عـدالت  . گشايد پيامبرانه مي پذير در فراسوي كل گفتمانِ بيني پيش
سنتي بين انديشة پيشاروشـنگري و روشـنگري،    از منظري، اين پيوند تمايزات. پيوند دارد

رد را بـه   ،كلي طور بين عرفان و عقلانيت و به اشـباح  در  .كشـد  پرسـش مـي   بين دين و خـ
طش بـا امـر   ابرتارهگذر  را از ،پساشورويايي ويژه ماركسيسمِ ماركسيسم، به ، دريداماركس

ديد دريـدا،   از. سنجد مسيانيك و مسيانيسيتي در فراسوي مسيانيسم يا بدون مسيانيسيم مي
راسـتاي عـدالت و    ياي مسيانيك ماركس اسـت، آن هـم در  وارث برخي بقا شكني شالوده

 .)Wortham, 2010: 102-103( »ندهدموكراسي آي«
. كند بندي مي را صورت» مسيانيسم بدون دين«نوعي  اشباح ماركس به عبارتي، دريدا در

  :نويسد وي چنين مي
اثربخشي يا فعليت وعدة دموكراتيك، مانند اثربخشي يا فعليت وعدة كمونيستي، همواره در 

شناختي، يعني  اين رابطة فرجام .داشتهد تعين را خوا بي دل خود اين اميد مسيانيك مطلقاً
رابطه با رخداد نهايي يا داوري واپسين با آيندگي يـك رخـداد و يگـانگي، و غيريتـي كـه      

   )Derrida, 1994: 65( نيست پذير بيني پيش

در . كند د و به مسئلة اصلي سياست و دين اشاره ميگوي مي» وعدة دموكراتيك« ازدريدا 
چيز، هيچ  شود؛ هيچ راه هيچ غايتي قرباني نمي ين، هيچ امري درك گسسته از دبديل مسياني

در سنت مسيحي، فديه يا قربـاني  . حق، هيچ مال و هيچ جاني نبايد فداي چيزي ديگر شود
افتـد، امـا    ، در مسيانيسم منفصل از دين، قرباني به تعويـق مـي  عكسبر. ضامن نجات است
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 صورت در برداشت راديكال دريدا، موعود به. شود امكان رستاخيزِ دوباره مفروض گرفته مي
سراسر طنيني غيرهگلي مطلق دريدايي . شود تصديق مي) absolute alterity(غيريت مطلق 
اميدداشتن بـه غـايتي    ،كم بودن يا دست غايت بي از لحاظلحاظ غياب آن، و هم  دارد؛ هم از

. عدم؛ غايتي است كه نيست بسا غايتي است در وادي چه ،كه مقدر نيست، و به همين اعتبار
آينده جاي  ناپذيريِ بيني تعين و پيش بي مفهوم رخداد مطلقاً. بايد غايب باشد امر مطلق دائماً

منظر، آن ابعاد آينـده كـه هنـوز تعـين نيافتـه        اين از. گيرد مفهوم ايدئاليستي امر مطلق را مي
ن يتع ـ بـي  يك بعـد مطلقـاً   شوند، بايد نتيجة است، مانند تصميمات و وقايعي كه ممكن مي

 مبنـا، انسـان مسـيحيِ     ايـن  بـر . ناپذير اسـت  بيني در قاموس دريدا، اين غيريتي پيش. باشند
 دريدا در. گاه نخواهد آمد هيچ تظر باشد، اما كسي كه منتظرش استهيليسم بايد منيروزگار ن
  : نويسد چنين مي ماركس اشباح

ديگـر تـوقعش را نـداريم،     اي چيـزي كـه هنـوز   بودن بدون افق انتظار، منتظربودن برمنتظر
كـه از او  منتظَـَري  ق لگيري مط قيدوشرط، استقبالي گرم، پيشاپيش، از غافل نوازي بي مهمان

 ، و كسي از او انتظار نخواهد داشت كه قواعـد داخلـي هـيچ قـدرت    چيزي طلب نخواهد
طـوركلي،   ، فرهنگ به، خاك، وطن، خون، زبانپذيرا، اعم از خانواده، دولت، ملت، سرزمين

براي مالكيت و هيچ حقـي را   و حتي بشريت را گردن نهد؛ گشايشي عادلانه كه هيچ حقي
روي رخـدادي كـه    آيد، يعني بـه  روي آنچه مي گشايشي مسيانيك به نهد؛ كلي گردن نمي به
 روي يا از قبل شناسايي شـود؛ گشـايش بـه   مورد انتظار باشد  ،دقيق كلمه معني  به ،دتوان مين

گرفـت؛   در نظـر كسي كه بايـد بـرايش جـايي خـالي      روي خود خارجي؛ به ةمثاب رخداد به
همچنين در اين خصوص ؛ ibid: 65( گونگي است و اين خود مكانِ شبح. هميشه براي اميد

← Gibbs, 2005; Keller & Moor 2005(.  

كـه   اي هآينـد سـازد؛   منجي معطوف مي بي اي هاميد مسيانيك را به آيند اين موعودباوري
گفته  گراماتولوژيدر . كشد آن را انتظار مي ا از همان آثار دورة دهة شصت خودظاهراً دريد

» خطر مطلق«قالب يك  بيني است، تنها در پيش كه در فراسوي افق كنونيِ اي هبود آينده، آيند
 ـ ـ چون متضمن گسستي در فراسوي هنجار مستقر و برسـاختة در  ؛بيني شود د پيشتوان مي

ميـراث برسـاخته   هنجاري است كـه بـا    علاوه، هنجار جهان ما بودگي ماست، و بهـ  جهان
  ).Glendinning & Eaglestone, 2008: xxiv; Derrida, 1997: 5( خواهد شد
مسيانيسـيتي بـر    شود و اساسـاً  منجي تعريف مي انتظار در افقي بي ،لهيات دريداييادر نا

آساي نيروها  پايه صرفاً ميدان جنگ كولار در جامعة دينبديل س. بنياني سكولار استوار است
و فكر و پراكسيس دموكراتيك در محاق  زدسا ميآميز مشحون  ي خشونتها را با كشمكش
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گفـت در   تـوان  مـي گريزي نيست،  ها دوگانه در قالباگر از طرح پرابلماتيك خود . دافت مي
ســكولاريته نيســت، بلكــه  /وضـعيت پساســكولار، پرابلماتيــك انسـان ايرانــي تقــدم ديـن   

 ناالهيـات مسيانيسـيتيِ  لازم است كه  .)مقدمه :1390فيرحي، ( دموكراسي است /اقتدارگرايي
  .ه كنيمبازترجم در ميدان دينرا دريدا 

احتمالاً بايد وعدة دموكراسي دريدا را برگرفت و به نيمة نخست قـرن طـولاني بيسـتم    
ي هـا  ير بودند و براي رهايي از ظلمـت، طـرح  بازگشت؛ به آنان كه با مخاطرة فاشيسم درگ

 .درافكندند؛ به ارنست بلوخ و والتر بنيامين شهري آرمان
حـوزة تمركـز وي   . مي آغازين قرن بيسـت ها ارنست سيمون بلوخ متفكري است از دهه

. و اميــد بــوده اســتشــهر  آرمــانتــاريخ و الهيــات مســيحي اســت و همــواره فيلســوف 
و  ،)1918/1971( روح يوتوپيا ،اش وي در نخستين كتاب عمده مسيانيستي شهرباوريِ آرمان

. بنـدي شـده اسـت    مفصـل ) 1954/1986 -  1959( اصـل اميـد  جلدي معظـمِ   نيز در اثر سه
شناسـي ارسـطويي اسـت و در ايـن      خودآگاه بلوخ قائم بر نـوعي هسـتي  شهرباوري  آرمان

 گراي غربِ سينا و فيلسوف عقل   از ابن ،ويژه گيرد؛ به از سنت اسلامي نيز بهره مي ،خصوص
  .رشد   تمدن اسلامي، ابن

مخـاطرة  «در انديشة ارنست بلوخ نيز مخاطره جايگاهي اساسي دارد و معتقد است كـه  
از ايـن  . دهـد  انسان را در تنگناي وجودي قرار مي) hazard of uncertainty(» عدم قطعيت

رشـد، آفـرينش و مداخلـة آدمـي را     انتهاست، و بستر  مستغني و بي» امكان«، هستي با منظر 
شـناختي   بـودنِ هسـتي   انتهـا  بـي . هـايي نيـز در خـود نهفتـه دارد     و بـديل  ،سـازد  فراهم مـي 

)ontological open-endness (    كنـد  هرچند فرصت و استعدادي بـراي عمـل فـراهم مـي ،
د وش ـ ميچنين، ميدان و امكان انتخاب تحديد  آفرين است؛ اين زا و دشواري اساساً محدوديت

حيـات انسـاني امـري آزمـوني و      ،رو ازهمـين  ،و البته ،گيرد و مخاطرة عدم قطعيت شكل مي
عقلاني  تكد صورت غيرحسي و غيرعملي به خود بگيرد، اما حرتوان ميامكان . تجربي است

)rational movement (     صورت واقعي و عيني به خود خواهد گرفـت و چنـين امكـاني بـر
اثباتي تركيب  گراييِ با نوعي تجربه» آرزو«چنين،  اين. استوار استت اجتماعي موجود تمايلا
و ايـن نگـرش هرچنـد     خواند گرايي پويشي مي بلوخ رهيافت خاص خود را تجربه. شود مي

ماركسيسم كلاسيك، قطعيت و جبر تاريخي را شهرباوري  آرمانباورانه است، برخلاف  غايت
كمال وجـودي  . ناپذير است ه امري ثابت و اجتنابباوري، آيند در اين غايت. كنار نهاده است

  .انسان در آينده نهفته است و آدمي پيوسته از اين حرمان و غياب امر كامل و نو در رنج است
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 سـاحت . نوعي ديالكتيك طراحي شده اسـت  در قالبلاجرم دستگاه مفهومي بلوخ نيز 
گئوگگـان،  (ييـد اسـت   أت و» اميـد «و ضديت، و ساحت مثبت آن » نه«منفي فرايند تاريخي 

اميد ذهني يا سوبژكتيو و اميد عيني يا : شود بلوخ بين دو نوع اميد تمايز قائل مي). 34 :1381
اميد ذهني . انضمامي شهر آرمانانتزاعي و  شهر آرمان: شود نيز دو قسم مي شهر آرمان. ابژكتيو

ني امكان ملموسي است ، اميد عيدر مقابل. است» امر غايب«قطع و همگاني نيشامل تجلي لا
 شـهرِ  آرمـان . سـازد  كه در هر عصر متوالي، اميد ذهني را به توسعة فعالانة جهـان قـادر مـي   

صرفاً در محدودة خيال جريـان   ؛است شهر آرمانترين شكل كاركرد  انتزاعي نمودار ضعيف
ي ريشه انضمامي در امكان عين شهر آرمانبرعكس، . دارد و بر منافع واقعي دوران تكيه ندارد

 ترين شكل كـاركرد  پرمعناترين و پرمايه. دارد و در نيروهاي پيشرو دوران جريان يافته است
  .نوع انضمامي آن است شهر آرمان

را  novumكه امر تازه يا  يمادـ  زمان پيوستاري است تاريخي ،شناسي بلوخ در هستي
بـه آينـده   » مر تـازه ا«. تاي تاريخي حائل اس»جبهه«ميان حال و آينده . در خود نهفته دارد
ظهور رساندنِ امر تازة غيب، در جبهة ميان حـال   شتاز براي بهيو طبقات پ احاله شده است

  ).41 -  32 :همان(د و آينده با نيروهاي ضدتازگي در ستيزن
 عبـارتي، بـرخلاف   بـه . كنـد  مـي  عرضـه پايـه   والتر بنيامين اما بديلي تئولوژيك يـا ديـن  

 وي در ايـام نگـارشِ  . يد مسيانيك بنيامين آشكارا بر الهيات تكيـه دارد مسيانيسيتيِ دريدا، ام
 ي مسـيانيك هـا  ها و اسناد زيادي دربـارة جنـبش   ، كتابتزهاي فلسفة تاريخآخرين اثرش، 

رد و اثر ايـن  . آورد دست مي د و مفاهيمي را از متون حسيدي و ساباتيني بهخوانَ يهودي مي
يـا  » زمـان كنـوني  «مفهـوم   از جملـه بينـيم؛   اريخ بنيامين ميي فلسفة تها مفاهيم را در نهاده

jetztzeit  .  بنيامين اين مفهوم را از تركيب دو واژة آلمـانيzeit    يـا زمـان وjetzt    يـا لحظـة
را عليه تاريخيت سنتي آلماني و در تقابـل بـا    تزهاي فلسفة تاريخوي . كنوني ساخته است

  . ود نوشتهاي دوران خ بينش مسلط و رسمي ماركسيست
 ـ بنيامين كوشيد نشان دهد كه در تاريخ عنصري معنـوي بـه    م اميـد و بـاورِ  ة تجس ـمثاب

بينشـي  بـر پايـة   وي معتقد اسـت كـه ايـن عنصـر معنـوي را تنهـا       . مسيانيك وجود دارد
پيش  اي ههمين عنصر است كه زمان كنوني را چون لحظ. شناسايي كرد توان ميتئولوژيك 

، تـاريخ تصـور   اسـاس  بـر ايـن   . خوانـا نيسـت  » ن همگون تهـي زما«كشد كه با تداوم  مي
خوردگـان شـكل    تاريخ از زمان كنوني شكست. كنند دروغيني نيست كه فاتحان ترسيم مي

شـهري را   آرمان ،و از اين رهگذر يانيك و آخرالزمانيكه در خود بارقة مس  گيرد؛ زماني مي
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شـناخت؛ زيـرا بـا تفسـير فاتحـان      دربنـد تـاريخ را نخواهـد    اسـير و   انسـانِ . همراه دارد
يش شايسـتة يـادآوري   هـا  آزاد، گذشته در تمامي لحظه فقط براي انسانيت«روست و  روبه

» حساب خواهد آمـد  حاضر بهبازگفتي خوانا با وضع  كه زيسته اي هخواهد بود، و هر لحظ
» ريخبـاب مفهـوم تـا    در«تـر، بنيـامين در مقالـة     از اين صريح). 90 -  89 :1379احمدي، (

دهـد و وجـه تئولوژيـك     تئولوژيسم پايـان مـي   نفعِ تئولوژيسم را بهـ  دوگانگي ماترياليسم
خوانند قـرار اسـت    اش مي عروسكي كه ماترياليسم تاريخي«: نماياند مسيانيسمش را بازمي

د از پـسِ هـر   توان ميسهولت  گرفتن الهيات، به خدمت به صورت او در. همواره برنده باشد
  .)1381بنيامين، (» في برآيدحري

كند و او نيز آن را  ملكوت مسيح تمثيلي براي ارنست بلوخ نقل مي در بابوالتر بنيامين 
شوم شولم شنيده، و ما خود بنيامين اين تمثيل را از گر(بازگويي كرده است  ردپاهادر كتاب 
  ):كنيم جورجو آگامبن نقل ميزبان را از  نيز همة آن

 ـ اند هراستي اهل كابال كه بهيك خاخام، يكي از آنان   راي اسـتقرار حكومـت  ، روزي گفـت ب
چيز ضرورت دارد و نه آغازيدن جهاني سراسر تازه؛ فقـط كـافي    كردنِ همه صلح، نه ويران

امـا  . شودجا  هچيز اندكي جاب همه ،در نتيجهاست كه اين فنجان، يا اين بوته، يا اين سنگ و 
. توان تعيين كرد سهولت نمي و مقدارش را نيز به يار مشكل استجاييِ اندك بس ههمين جاب

ها از اين كار عاجزند و آمـدن مسـيح    فهميد كه انسان توان ميبا توجه به ابعاد جهان،  ،حال
  .)66 :1390؛ آگامبن، 71 :1388آگامبن، ( ضروري است

 نهاست، ) eschatological(تفسير يا توضيح آگامبن از اين حكايت اساساً معادشناختي 
ايـدة   در مقابـل باور بـه منجـي و رهاننـدة آخرالزمـان، حكايـت فـوق        از منظر. مسيانيستي

گرايانه است كـه   چنان آرمان پايه است و هم گيرد، چراكه هم دين مسيانيسيتيِ دريدا قرار مي
  .داند كار نجات مي رايِ دستورتنها مسيح را قادر به اج

دهاي فلسفي و سياسي رويكردهـاي ژاك  ينبه الزامات موقعيت پساسكولار، برابا توجه 
  :توان به اين شرح استخراج و بازنويسي كرد دريدا، ارنست بلوخ و والتر بنيامين را مي

  باورانه؛ رانة فكر منجيمنزلة  بهوضعيت مخاطره ـ 
  طلبانه؛ توليد و تنظيم فكر منجي دستگاه داناييمنزلة  بهالهيات ـ 
   طلبانه؛ اجتماعي منجياساس پراكسيس منزلة  به اصل اميدـ 
  ماعِ آينده؛محور اجتمنزلة  بهآرمان عدالت ـ 
 .بودي منزلة غايتي درون وعدة دموكراسي آينده بهـ 
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  شهري الهيات سياسي ايران
فلسـفه يـا    ، نـه اسـت » الهيات سياسـي «انديشة سياسي غالب در ايران باستان عمدتاً از نوع 

قـرار  » الهيـات سياسـي  «اوسـتايي در حيطـة   اكثر متون پهلوي و سـرودهاي  . نظرية سياسي
ها، بازآرايي نهـايي كيهـان و    نبرد كيهاني خير و شر، ورِ جمكرد، ظهور سوشيانت. گيرند مي

 بـر شـهري   ايـران يشة سياسـي  اند  هاند ك بازگشت به آرامش مينوي نخستين تمثيلاتي قدسي
فهـم  » آرمـان «و » ديـن « چهـارچوب در ايران باستان هيچ امـري خـارج از   . تكيه داردها  آن

در اين نوع از انديشـة سياسـي،   . شهرگرايانه است آرمانشهري  ايرانالهيات سياسي . شد نمي
. ترين رهيافت ايـن انديشـه   زمين آفريدة اورمزد است و انگارة زمين يا سرزمين مقدس مهم

ي اي چون خـونيرث، ايرانـويج و سيسـتان اهميتـي قدس ـ     هاي آرماني نزد مزداييان، سرزمين
 در. نه در ساحت زمينـي  ،در موقعيتي مثالي و الوهي قرار دارد چنين سرزميني اساساً. دارند

راد،  ييرضـا (م اسـت  وفهمرهگذر سنت مذهبي آن  ، انديشة سياسي در ايران تنها ازمجموع
شناسـان   ايـران . اند هدر تاريخ ايران ديانت و سياست هرگز از هم جدا نبود .)21 -  17 :1378
ايـزدي   ةنظريـة فـر  ). 1364 فراي،( اند هكيد نهادأچون ريچارد فراي بر اين امر ت يا هبرجست

  .عنصر مشروعيت نهاد شاهي در ايران باستان، نمودار پيوند قدرت با امر قدسي است مثابة به
بيني  فرهي ايرانيان، بر اعتقادات و باورهايي استوار بود كه جهانـ  شاهيانديشة سياسي 

 ترين عناصر اين دسته از باورها كه مسـتقيماً  مهم. داد آنان را تشكيل مينظري  چهارچوبو 
تـرازي ديـن و سياسـت، تمايـل بـه       هـم : نـد از ا شود، عبـارت  يشة سياسي مربوط مياند  هب

. باوري مبتني بر نظم كيهـاني ثنـوي   گرايي يا غايت يكتاپرستي، تقسيم كار اجتماعي، و آرمان
يهاني بـر تفكيـك دو سـاحت خيـر و شـر اسـتوار اسـت        در انديشة سياسي مزدايي نظم ك

 ).65 -  56 :1372رجايي، (
ها يـا منجيـان آخرالزمـان از     شهري، سوشيانت گفت در الهيات ايران توان مي ،اعتباري به

هـا رسـالت پادشـاهي را بـه      هاي شـاهان آرمـاني برخوردارنـد، و سوشـيانت     همين ويژگي
الگـو و  . اني سـازندة جامعـة آرمـاني اسـت    شـاه آرم ـ . سـازند  ترين شكل محقـق مـي   كامل

 اسـاس آن، بختـارِ   توصيف شده و بـر  دينكرتي جامعة آرماني مزدايي در رسائل ها ويژگي
در جامعـة كمـال   . كنـد  اقـدام مـي  » نـوكردن جهـان  «آخرالزمان، در زماني ازلي و مثالين، به 

از جهـان رخـت    ديني با شاهي خوب، كاستي و نقصان پيوند به از رهگذرمطلوب مزدايي، 
كـرداران   ، راسـت شود يابد، عياري افزون مي شود، پتيارگي زوال مي بندد، هنر افزون مي برمي

شوند، دروغ زايل، عمران و آباداني در جهان برقـرار، و شـادي بـر تمـام هسـتي       فراوان مي
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 شـود،  سر نابود مي هم پيوستن اين خوره در يك تن، گزند اهريمني يك با به. شود حاكم مي
؛ 135 -  134 :1352مجتبـايي،  (نمايـد   د، و فرشـوكرت رو مـي  شـو  آفرينش از آن آسوده مي

  ).89 :1372رجايي، 
  

  شناسي منابع سوشيانت
ي آن بـا  هـا  هـا و بـالقوگي   و شناخت امكـان شهري  ايرانانديشة سياسي  در بابپژوهش 
عي نـو بـر پايـة    طـوركلي  بـه متـون الهيـات مزدايـي    . ي خاصي همـراه اسـت  ها دشواري
شكل گرفته، و فرشتة زمـين در سـاحتي وراي    )menok(» منوك«شناسي مثالين يا  هستي
 ترين دشـواري  اين بزرگ). 56 :1374كربن، (مستقر است  )getik(» گتيك«حسي يا  عالمِ

ديگـر يكـي بـه     يها دشواري از جمله. استشهري  ايرانبراي كندوكاو در ميدان اساطير 
ي متفـاوت  هـا  هاي متـون مزدايـي در دوره   به اختلاف روايتمتون، و ديگري  عد زبانيِب

منابع اصلي شناخت موعود آخرالزمـان يـا سوشـيانت در     از جمله. تاريخي مربوط است
ل دينـي  و رسـائ  اوستاي جديـد  واوستاي گاهاني به  توان ميشهري،  ايران انديشة سياسيِ

به ها  آن ل ديني كه درئاين رسابرخي از . مزديسنا، از پهلوي و پازند و پارسي، اشاره كرد
اهورامزدا، مراحل ظهـور و قيـام، و تحـولات ناشـي از ايـن قيـام        ي منجي قومِها ويژگي

هـاي   شـگفتي ، دادسـتانِ دينيـك  ، دينكـرت ، هشبنـد : نـد از ا نوكننده اشاره شده، عبـارت 
روايـات داراب   ،در بنـدهش  صـد  ،نامـه  جاماسـب  ،مينوي خرد ،يشت زند بهمن ،سيستان

  .نامه زردشت ، وزديارهرم
  

  ها هستي و زمان مزديسنايي و ظهور سوشيانت
سـاله تقسـيم   هزار هزار سال است كه به چهار دورة سـه  در آيين مزديسنا طول جهان دوازده

كه اهورامزدا جهان مادي را بيافرينـد، عـالم روحـاني يـا عـالم فروهـر        پيش از آن. شود مي
در عالم فروهر صـورتي معنـوي يـا     ،جهان، از پيش هيئت مادي. را آفريده است) فرَوَشي(

  .فروهري داشته است
هزار سال عالم فروهـري،   با پايان سه. طول انجاميده است هزار سال به عالم فروهري سه

آنچه نيك و سودمند است  ها، زمين، طبيعت و آتش و هر انسان. جهان مادي آغاز شده است
هزار  در اين سه. پذيرفته و به جهان درآمده استتركيب جسماني  روي صور عالم فروهرْ از
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پـس از گذشـت ايـن روزگـار     . سال دوم، جهان مادي از هرگونه گزند و آسيب دور است
 آفرينش پاك ايزدي را با آفـرينش ناپـاك   ريمن خروج كرد وخوشي و خرمي و آسايش، اه

آور  زيـان خويش آلوده ساخت، و جهان را دچار تيرگـي و ناخوشـي و مـرگ و جـانوران     
  .او پديدار شد كرد، و تمام شرها از) خرفستران(

اهـورامزدا بـراي نجـات و    . كـرد ظهـور  زردشـت  سلطة اهـريمن،  هزار سال  پس از سه
هزارة دهم، يازدهم  سه. آغاز شد هزار سال چهارم را فرستاد، و سهزردشت اري جهان، رستگ

يك از اين در آغاز هر. استدشتي زردورة سلطنت روحاني پيامبر ايراني يا  و دوازدهم، عهد
. كننـد  فاصلة هزار سال از همديگر ظهور مـي  گانه به ارة آخر، يك تن از رهانندگانِ سههز سه

  .ندا شتدزراين رهانندگان يا بختارها همه از نطفة 
 خـود هـا   آن انـد كـه نخسـتينِ    تـن  ها يا منجيان آيين مزدايي، چهـار  عبارتي، سوشيانت به

 شـوند  محسوب ميشت دزرسه سوشيانت ديگر پسران . استشت دزران يا اسپيتمشت دزر
ماه ، هشـيدر )ارتـه  يـا اوخشـيت  ارت  اوخشـيت (ند از هشيدربامي ا ترتيب ظهور عبارت و به

است كه بختار آخرالزمان  ارت استوتسوشيانت اصلي همين . ارت استوتو ) نمه اوخشيت(
خوانده نشده  ارت استوتنام  وعود بههاي پهلوي سومين م ظاهراً در كتاب. شود محسوب مي

كلمـة  . صورت مطلق آمده، مقصود سومين يا واپسين موعـود اسـت   به» سوشيانت«جا و هر
ي ديگري هم نوشـته  ها به همين صورت آمده، اما در پهلوي به صورت اوستاسوشيانت در 
جمله سوشيانس، سوشانس، سوشيوس، سوسيوش، سيوسوش، سيوخوس، و  شده است؛ از

سوشـيانت صـفت   . بهره، سود و منفعت اسـت  معني  به» سو«اين واژه از ريشة . انسكشسو
صورت مفرد  كلمة سوشيانت به گاتهادر . بخش ي سودمند، سودرسان و منفعتاست، به معن

 اوسـتا در . خود را سوشيانت ناميده استشت دزربخش آمده، و  رهاننده و نجات معني  بهو 
» پيروزگـر «آمده، و در تفسير پهلـوي  » ورثرغن«ه با صفت نام آخرين موعود مزديسنا هميش

  .ترجمه شده است
هـم   »ارت«. كردن است به معني افزودن، باليدن و ترقي »وخش«اوخشيت از ريشة فعل 

يعنـي فزاينـده و بالنـدة راسـتي و     ارت  اوخشـيت اين، بنـابر . عدالت و راستي است معني  به
  .عدالت، يا پرورانندة قانون مقدس مزديسنايي

. فزاينده، پروراننده و بالندة نماز معني  بهمجموعاً  نمه اوخشيتنماز است و  معني  به »نمه«
 هـاي پهلـوي و پازنـد بـه     اوخشيت در كتاب. پرور يعني نيايش نمه اوخشيتبه بياني ديگر، 

نوشته شده؛ از جمله هوشيدر، هشيدر، اوشيدر، اشيدر، خورشـيدر و   ي گوناگونها صورت 
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نخستين موعـود  (ارت  اوخشيتهاي پهلوي، هوشيدر يا خورشيدر براي  در كتاب. اشيذربكا
پـس   دومين موعود( نمه اوخشيتآمده، و هوشيدرماه يا خورشيدماه براي ) شتدزرپس از 

  ).64 -  63 :1361 مصطفوي،) (زردشتاز 
، يعني هشيدربامي، زردشتگفته شده است كه سه پسر آيندة  دينكرتهفتم در فصل 

شـوند و   پيش از هزارة خـود متولـد مـي    ،زردشتنيز مانند خود  ،هشيدرماه و سوشيانت
و بـراي راهنمـايي و نجـات     پردازنـد  وگو با اهورامزدا مي سالگي به گفت مانند او در سي

و هزارة سه موعود ديگـر بـا بعثـت    زردشت رة عبارتي، هزا به. شوند جهانيان برگزيده مي
  .شود آنان آغاز مي

در پايان آخرين . كند در آغاز يازدهمين هزاره، دومين رهاننده به نام هشيدرماه ظهور مي
  .ظهور خواهد كرد ارت استوتهزاره نيز سوشيانت اصلي يا بختار واپسين، با نام 

 ا خـرد خبيـپ بـدكيش شكسـت    ، اهريمن يشتدزر، سومين پسر ارت استوتبا ظهور 
چنـين،   اين. خورد، و گيتي از آلايش اهريمن و يارانش پالوده و سترده خواهد شد قطعي مي

  .كمال خواهد رسيد  و آفرينش اهورامزدا به دگاني جاويد مينوي آغاز خواهد شدزن
 اوسـتا  اسـتونت در . لغت يعني درستي جسماني يا قانون مقدس مادي در »ارت استوت«
. ناي صفتي، دارندة زندگي مادي يا كسي است كه از حيات جسماني برخـوردار اسـت  مع به

  ).342 -  341و  333 :1374رضي، ( استخوان است معني  به» استه«ها  ريشة اين ناما اوستدر 
 مـورد  هسـتند، در  اوسـتا  هـاي  ترين بخش كه از قديميزامياديشت و يشت  فرورديندر 

هاي  و زامياديشت، ناميشت  فرورديندر . ر صحبت شده استموعودهاي مزديسنا نسبتاً بيشت
 هاي مادران و زادگاه و چگونگي تولد آنان و نام برخي از ياوران و همراهانِ سه موعود و نام

  .بختار آخرالزمان ذكر شده است
  

  تولد منجيان و واپسين انسان
هـووي  شـت  دزرر همس. موعودها از مشرق ايران و از سرزمين سيستان ظهور خواهند كرد

)Hvovi (در. اسـت  ،گشتاسـب و بـرادر جاماسـپ    ، وزيـر كـي  او دختـر فرشوشـتر  . است 
گرفتن هووي، از پدر اين  زني پس از بهزردشت هووي ياد شده، و  از پدر 15يشت فقرة  دين

  .كند كند و او را دعا مي زن ستايش مي
 شهرياري وي در محلِبه كسي خواهد پيوست كه » فرّ«آمده كه  66در زامياديشت فقرة 

 جايي در آن«، يابد؛ يعني در سيستان تحقق مي) هامون(اتصال رود هيرمند به درياچة كيانسيه 
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 طبـقِ  .»ها با هم فروريزنـد  هاي فراوان از كوه پاست، و از گرداگرد آن آبكه كوه اوشيدام بر 
نطفـة او بـه    بـار  نش هووي نزديكي كرده، و در هر سهبار با ز سهشت دزر، دينكرت روايت

 ،فرشـتة آب  ،فته، و به ناهيـد رگ را بر ها نطفه ،پيك ايزدي ،ايزد نريوسنگ. زمين ريخته است
 62در فقـرة  . مون قـرار داده اسـت  هـا   را در درياچة كيانسـيه يـا   ها ناهيد نطفه. سپرده است

عهـده   را بـه زردشت ي ها تن فروهر پرهيزگار نگهباني نطفه 99999آمده كه يشت  فروردين
ايــن ســه نطفــه چــون ســه چــراغ در بــن دريــا «). 334 -  333 و 302: همــان(گيرنــد  مــي
سال از هم، در آن درياچه تن خود را خواهند شست فاصلة هزار سه دوشيزه به .»درخشند مي

مـادران هشـيدربامي،    ايـن سـه دختـر   . آب بارور خواهنـد شـد  ي نهفته در ها و از آن نطفه
  .هشيدرماه و سوشيانت خواهند شد

اين پيوستگي تبار منجيان با پيامبران را در الهيات يهودي، مسيحي و اسلامي هم مشاهده 
موعود دين يهود، يعني ماشيح يا مسيح نيـز از پشـت و از خانـدان حضـرت داود     . كنيم مي

 .است) ص(  موعود اسلام نيز از نوادگان حضرت محمد. شود تلقي مي
، آخـرين آفريـدة   ارت اسـتوت واپسـين يـا    ونديداد، سوشـيانت  19از فرگرد  5در فقرة 

  . اشاره شده است ،كيانسيه ،اهورامزدا تلقي شده و به محل تولد وي
ارت  ت، كيومرث نخستين انسان و استواوستا مزدايي، براساس روايات اي هدر تفكر اسطور

 87در فقـرة  . شـود  واپسـين انسـان معرفـي مـي     ،حـال  عين   دريا سوشيانت واپسين منجي و 
ستاييم، اولين كسي كه به منش و  فروهر كيومرث پاك را مي«: خوانيم چنين مييشت  ردينفرو

نيـز در   .»و نـژاد آريـا  ... از او برخاست خاندان ممالـك آريـا   . آموزش اهورامزدا گوش فراداد
پسـين انسـان دعـا و    در حق نخسـتين و وا  145فقرة يشت  فروردينو در  10فقرة  26يسناي 

  .ستايش شده است
 
  ظهور و وقايع آخرالزمان ها زمينه

برابـر واژة   اصطلاح آخرالزمان عموماً در. استزمان ظهور منجي زمان پايان است؛ آخرالزمان 
، اصطلاح اللغة فقهي يا شناس ريشه از منظر .كار رفته است به ποκάλυψις / apokálypsisيونانيِ 
هاي انجيلي و كليسـايي   ست و در سنتا» مكاشفه«و » كشف«، »پرده برافكندن« معني  بهيوناني 

فراتر از اين . نيز اطلاق شده است ،به بخشي از كتاب مقدس مسيحيان، مكاشفات قديس جان
گونه نابودي يا فاجعة هر« معني  بهي اروپايي ها ، اين اصطلاح در برخي زبانشناختي ريشهبنيان 
بر پايـة  ).  Random Houses Webster`s Unabridged Dictionary(رود  كار مي نيز به» عظيم
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دادن به  پايانمنجي براي . گفت آخرالزمان زمانِ فاجعه و مخاطره است توان مياين معناي دوم، 
  .فاجعه و مخاطره خواهد آمد

در . ستوه آمده باشد  كنند كه جهان از بدي به هنگامي ظهور مي دزرهريك از موعودهاي 
ظهـور،   در هـزارة نخسـتينِ  . ن در سـتيز اسـت  زمان ظهور دو موعود اول، جهان بـا اهـريم  

مينوي و  زمان پيروزي قطعي ايزدي، فتح نهاييِ هزارة سومين ظهور. كند ضحاك خروج مي
اويد و مينوي شكست فاحش اهريمن، و هنگامة رستاخيز، بخشيدن پاداش و آغاز زندگي ج

  ).25 :1361، مصطفوي(است 
اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي خـاص آن      يها ظهور منجي در آغاز هر هزاره، با زمينه

است فاقد نظـم اخلاقـي مطلـوب و     اي هظهور جامع جامعة زمانِ. دوران پيوند مستقيم دارد
طلبد تا سركوب، فقر و جهـل   زده منجي را مي جامعة بحران. برخوردار از حاكماني بيدادگر

  .عدالت، وفور و راستي را بياورد را برچيند، و
اوصـاف   در بـاب ، نامه زردشت، موسوم به دينكرتكتاب هفتم  در آغاز فصل هفتم از

و زردشـت  شـهر تـا پايـان هـزارة      ها كه به ايـران  از شگفتي«: ظهور چنين آمده است زمانِ
ها در  اين شگفتي. خبر داده شده است اوستا كه در رسيدن هشيدر روي خواهد داد، آنچنان

مـو و   شـهر از پادشـاهي ژوليـده    يـران هـايي بـه ا   آسيب. نهمين و دهمين هزاره خواهد بود
گفتـه   يشـت  بهمـن  زنـد صادق هدايت در ترجمـة   .)86 :همان( .»كليسانيك خواهد رسيد

مو  ژوليده ،دينكرتهستند، اما در جاهاي ديگر  ها مو عرب است مقصود از ديوهاي ژوليده
ر اسـت  شـه  كليسانيك يا كرساني هم يكي از دشمنان ايـران . از نژاد تركان تلقي شده است

سـوي آتربـان يـا پيشـواي ديـن را روا       تعـاليم دينـي از   او رواجِ. كه مخالف مزديسناست
موجـودات زمـان    در حكـم در جاهاي ديگر نيز از ملكوش و گرگـي بـزرگ   . داشت نمي

  .ظهور نام برده شده است
  

  غايت اخلاقي ظهور منجي
. شـود  يير اجتماعي بدل ميتغاي اخلاقي براي خواست  به انگيزهاساساً باور به ظهور منجي، 

و اقداماتش از بالاترين تأييـدات  ارزشي عالي، ابرانساني است داراي كمالات / انسان منجي 
و منجي برپاي دارندة ارزش هاي اخلاقي چون راستي و عـدالت،  . اخلاقي برخوردار است

   .استرذايلي چون دروغ زدايندة 
  :چنين آمده است 66 -  62در مزديسنا فقرات 
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آيـد،  ه بـه در يانس، پيك اهورامزدا، پسر ويسپ تئوروئيري از آب كيارت استوتامي كه هنگ
) ضحاك(دهاك  دلير داشت، در آن هنگامي كه آژي پيروزمند آزنده، گرزي كه فريدون گرزِ

كـه زنگيـاب دروغ كشـته شـد، كـه       كه افراسياب توراني داشت، در آن هنگاميكشته شد، 
] ارت اسـتوت [او ] گـرزك [براي سپاهش با ايـن   استي، ازآموزگار ر] آن. [كيخسرو داشت

  ).69 -  68 :همان( اين جهان بيرون خواهد كرددروغ را از 
  

  ستيزي و بنيان قومي مسيانيسم مزدايي الهيات دشمن
 ،الهيات عرفاني از منظر. موعودگرايي در آيين مزديسنا بر بنياني قومي يا نژادي استوار است

 ـ . شت و معنايي ديگرگونه داردپديدار قدسي جلوه، سر  ن در تبيـينِ رببراي مثال، هـانري كُ
 كنـد و آن  خويش افادة هرگونه معناي قومي و نژادي از آن را نفي مي» اسلام ايراني«مفهوم 

موضـوع پديدارشناسـي هـانري كـربن     . داند مي» مفهوم و تصوري ديني«را پيش از هرچيز  
شـناختي كـه    شناختي و جامعه رگونه تحليل اسطورهه ،اساس بر اين است، و » انديشة ديني«

). 39 :1374كربن، (شود  معطوف به كشف عينيت و تاريخيت پديدارهاست، باطل تلقي مي
 بنيـانِ «وقتـي از   جا ايني كربن براي بحث ما، در ها كاوي ي فراوان ژرفها اما با وجود بهره
 از لحـاظ مسـلم اسـت كـه    گـوييم،   بـاور سـخن مـي    انديشة سياسي منجي» قومي و نژادي

  .شناختي استوار است يمان بر رويكرد انديشة سياسي و جامعهأشناختي ر روش
شهري، شاه آرماني از الزامات و صـفاتي برخـوردار اسـت كـه      در الهيات سياسي ايران

زهـد و دينـداري از جملـة     ثر، عـدالت و ؤفرهّ، نژاد و نژادگي، تربيت، اقتدار يا قـدرت م ـ 
فرهنگ رجايي از منظـري ديگـر   ). 78 :1372؛ رجايي، 273 :1378راد،  رضايي( هاست آن
نـژاد،  : چهـار خصيصـه داشـته باشـد     بايدثر يا زور ؤبرخوردار از قدرت م گويد پادشاه مي

داشتن خون پاك و تخمة اصيل بسيار  رآرياييان ب ،)79 :1372رجايي، ( گوهر، هنر و خرد
نخسـت  : جـاي گذاشـت  تخمي، دو پيامـد اساسـي بر   باور به نژاد و پاكيزه. كردند كيد ميأت

شد كه فقـط   در ايران دورة باستان ادعا مي .حكومت تنها شايستة يك خاندان است ،كه اين
تـدريج   بـه  ،كـه  دوم ايـن  دارد، و آن هم خانوادة شـاهي اسـت؛   يك خاندان حق حكومت

نـژاد و نژادگـي    آن نيز باور به اصـل  پادشاهي به اصلي موروثي بدل شد و منطق و توجيه
  .)80 :همان(بوده است 
در حيطـة   نزد ايرانيان» فرشتة زمين«حكمتي گويد، درك اسرار  كه هانري كربن مي چنان

 ـ    . جغرافياي تحققي و انضمامي مقدور نيسـت   اي هاسـطورة زمـين ايرانيـان در سـاحت گون
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دهنـدة   پيش نشان خوانده شده و از» منظرة خورنه«ه آنچ ،جغرافياي خيالين قرار دارد؛ يعني
 در اوستاي فعلي، نامِ. شد زمين به هفت اقليم يا كشور تقسيم مي. است» فرشكرت«سيماي 

  : اين هفت كشور چنين ذكر شده است
  ؛)كشور غربي() Arezahi(زهي  ارزهي يا اره .1
 ؛)كشور شرقي( )Savahi(وهي  سوهي يا سه .2
 ؛ )جنوب شرقي كشور( )Frdadhafshu(ذفشو  ده ذفشو يا فره فرد .3
 ؛)كشور جنوب غربي( )Vidadhafshu(ذفشو  ويدذفشو يا ويده .4
 ؛)كشور شمال غربي( )Vourubareshti(واروبرشتي يا وروبرشت يا ووروبرشتي  .5
 ؛)كشور شمال شرقي( )Vourujareshti(واروجرشتي يا ووروجرشتي  .6
 ).كشور مركزي(نيرته يا خونيرس  خونيرث يا خوه .7
زجر و ستم نيروهـاي  بر اثر  زمين مانند يك مجموعة پيوسته تشكيل شد، ولي ،اصل در

اين جغرافيا بـر نـوعي   . تقسيم شد) ، هفت كرَشوراوستا يا به بيان(اهريمني به هفت كشور 
عقلانيــت اســاطيري اســتوار اســت و نبايــد بــراي يــافتن مــدلول معــين و محصــل آن در 

تصوري تجربي نداريم، بلكه داراي تصوري  جا ايندر . شناسي طبيعي چندان دل بست اقليم
ت كشور را چنين هانري كربن جغرافياي خيالينِ زمين هف. هستيم» مثال«و » اصل«صورت  به

  ):66 -  63 :1374 كربن،(كرده است ترسيم 
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  66 -  65: 1374كربن، : منبع

) ويـج  ويـج يـا ايـران   ــ   در زبان پهلوي اران(وئجه  در مركزِ كشور مركزيِ خونيرث، ايرانم
خونيرث يا كشور مركزي سرزمين ايرانيان اسـت  . گهوارة تخمة آرياييان يا ايرانيان قرار دارد

خونيرث . ستياد شده ا) درخشان، فروزنده و چرخ نوراني(كه از آن با صفت باميه يا بامي 
 تنهايي برابر است با وسعت مجموع شـش كشـورِ   سودمندترين كشور است و وسعت آن به

. هـاي بسـيار پديـد آورده اسـت     اهريمن چون برتري خونيرث را ديده، در آن آسيب. ديگر
 ، و ديـن نيـك  انـد  همتولـد شـد  جـا   آن برتري خونيرث در اين است كه كيانيان و دليران در

 شـوند، و در  ها نيز در خونيرث متولـد مـي   سوشيانت. وجود آمده است بهجا  آن مزديسنا در



  موعودگرايي در الهيات سياسي ايرانيان   156

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، جستارهاي سياسي معاصر

رسانند، و روز واپسين  ظهور مي  اندازند، رستاخيز و هستي آينده را به اهريمن را برميجا  آن
هانري كربن ظهور منجيان در اين جغرافيـاي خيـالين هفـت كشـور را چنـين      . آرايند را مي

  :كند روايت مي
، بـا  انـد  هثه را محصور و محـاط كـرد   نيره شش كشور كه اقليم مركزي خوه ، اساميواقع  در

كشورهايي منزلة  بهرا ها  آن همچنين امكان داشته است كه...  نواحي اساطيري مطابقت دارد
نگاري جغرافياييِ آسمان ارتباط داشته و بعداً بـراي تعيـين و    كه در عهد ازل با نوعي جاي

منوال  بدين و كوهساران را ها درياچه. تلقي كرد اند همين كوشيدهاي روي ز تطبيق آن با محل
معنـي و مفهـوم اسـامي ايـن     . نام گـذارد ها  آن هاي ازلي آسماني حسب صورتبر توان مي

طـور قرينـه    حدس زد، كـه بـه  ) منجي(برطبق اسامي شش سئوشيانت  توان ميكشورها را 
 دام در كشور مربوطه با سئوشيانتك هر ؛ يعني اسامي شش قهرماني كهستها ب با آنمتناس

  .)65 -  64 :همان(آخرين در امر استحالة زمين همكاري خواهند كرد 
كـه   در مغـرب آن : ترتيب توصيف شده است در متون پهلوي، اسامي شش قهرمان بدين

كـه   ؛ در جنـوب آن »آمـوزد  راه را به خورشيد مـي «كه  ؛ در مشرق آن»آموزد راه را به نور مي«
بـراي خواسـتة   «كه  ؛ در شمال آن»پراكند هالة نور را مي«كه  و آن» كند را بزرگ مي هالة نور«

  ).107 :همان(» طلوب داردنيكي م« كه آنو » كند خود دعا مي
 انـد  هچه كوشيدنيان اختصاص دارد، و تورانيان هرايزدي به ايرا ةيشت، فراساس زاميادبر

حاصل همين فر بـوده، و   طول تاريخ يان دررستگاري و فيروزي ايران. اند هبه آن دست نيافت
اهـورامزدا  . فر ديگر به كسي نرسيده است ،زردشتدوست و پشتيبان  ،گشتاسب پس از كي

هـا   آن بـه  ها ظهور كنند و اين فـر  فر را براي ايرانيان ذخيره كرده تا رهانندگان يا سوشيانت
  . شود داده مي
 يشة ظهـورِ اند  هرسد ك نظر مي ي آمده، بهل تئولوژيك مزدايئچنين، طبق آنچه در رسا اين

منظور پاسداري از سرزمين و نژاد قوم ساكن در كشور مركزي شكل گرفتـه،   منجي اساساً به
پيداسـت،   دينكـرت كه از  چنان. استوار است» ستيزي الهيات دشمن«نتظار ظهور بر نوعي و ا

تركـان و روميـان بـوده    به دشمناني چون اعراب و صل أمست اي هانتظار ظهور واكنش جامع
  : چنين آمده است دينكرت 47تا  45در فقرات . است

 كه مردي فرارسد، آن مرد چيتروميـان پـاك اسـت كـه بـا گـرزِ       چنين خواهد بود تا اين اين
پيروزگر خويش فرارسد با صدوپنجاه مرد از پيروان خود كه همه زورمند و بلندبالا هستند، 

 از ديـدن آن برومنـدانِ  . هسـتند شانه و سـتبربازو و پرمـو    اخند، فرا به كار و دادستان نگران
شكند و  هماو اهريمن و آفرينش او را در .هراس افتند كاران به پوش، ديوسرشتان و تبه سياه
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چتروميان مردم را بـه  . اسپ كليسايي رومي چيره شودمو و عرب و شيد به ديو ترك ژوليده
  .راه راست آورد و دين بگستراند

بدارنـد و بـر او ارج    خور نيرو و پيروزي اوست، بزرگ و ارجمنـد كه در چنان ا آنمردم او ر
يـب مـرگ      دكه چسران زر چنين، تا اين اين. گذارند شت جهان را تـازه كننـد و مردمـان را از آس

  .)87 -  86 :1361 مصطفوي،(برهانند و آنان را جاوداني سازند و از گرسنگي و تشنگي برهانند 

آيد كه عرب، ترك يا رومي است؛ دشـمني كـه همـواره     دشمني مي منجي براي ستيز با
در است براي مقاومت » عيني«نهفته در متون مزدايي اميدي  اميد مسيانيك. عزم چيرگي دارد

 والتر بنيامين كـه خـود سـالياني در وضـعيت مخـاطره، در وضـعيت       ،شك بي. دشمن برابر
ستيزي  بودن مسيانيسم بر الهيات دشمن د، قائماستثنايي، با ايدئولوژي رايش سوم در پيكار بو

رهايي ساخت، اما اميدي  راه يافدنوميدانه سرانجام خود را  او. خوبي تبيين كرده است را به
 :ميراث گذاشت از خود بهانقلابي 

گر بر دجال پا به ميدان  چيره در مقامكند، و او  منجي نيست كه ظهور مي در مقاممسيحا تنها 
نگاري خواهد  گذشته، تنها نزد آن تاريخ] قلب[ي اميد به ها طية برافكندن شرارهع. گذارد مي

يابـد،   بسا مردگان نيز پيش روي دشمني كه ظفـر مـي   اي: بود كه غرق چنين اطميناني است
 ).116: 1381بنيامين، ( و اين دشمن پيوسته پيروز بوده است. ايمن نخواهند بود

  
  اوستا در ها سوشيانت
ر كنايي و استعاري دارد و حكمت ديني در آن بـه ايجـاز و   سزباني سرا اوستا بخش گاهاني

آفريند كه بر تفـاوت   اي مي شناختي زبان ريبودن متن نيز دشوا كهن. اختصار بيان شده است
 شناختي در مورد زنـدها يـا تفاسـير سـنتيِ     زبان دشواري. افزايد و تنازع ترجمه و تفسير مي

  . گاهان نيز صادق است
الزمـان بـا نـام     نظر دارند كه در گاهان از بختاران آخـر  وهشگران الهيات مزدايي اتفاقپژ

كلي در اوستاي قديم تصوير روشني از جهـان مينـوي بازپسـين     طور سخن گفته نشده، و به
راشـد  (بخش اطـلاق نشـده اسـت     نجاتبه آخرين » سوشيانت«در اين متون، . وجود ندارد

و يشـت   فرورديندر  ،همه از  ، بيشنيز جديد اوستايختلف در متون م). نه :1381محصل، 
 اوسـتاي جديـد  هـاي   يشـت . دربارة منجيان موعـود سـخن گفتـه شـده اسـت     زامياديشت 

هـا مطالـب بيشـتري دربـارة      در يشـت . تر از فهم گاهان اسـت  آسانها  آن ند و فهمخرترأمت
 برمبنـاي متـونِ  . شـده اسـت  بسط داده  جا ايني گاهان در ها شود، و انگاره منجيان ديده مي
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شده بـا نـام سوشـيانس، در     ، ستايشارت استوتيشت، مردي به نام و زامياديشت  فروردين
ها از منجيان قبـل از   اما در اين متن. سازد كند و جهاني ديگرگونه برمي پايان جهان ظهور مي

تصـويري   اوستاي جديددر  ،كلي طور به. سخن گفته نشده است ،او، هوشيدر و هوشيدرماه
متون قرون ميانه . از موعود آخرالزمان و جهان مطلوب ارائه شده است روشن و دقيق نسبتاً

 متعلق به اواخر قـرن سـومِ  ( بندهشو  تدينكررسائل . سازند روايتي واحد برمي نيز اساساً
هـا   آن را تـا زمـان خـود بـر    شـتيان  دزررا شرح و تفسير كـرده و پنـدارهاي    اوستا )هجري
 ـ :همـان ( اند هليف و تدوين متون مزدايي ديگر قرار گرفتأاين رسائل مبناي ت. اند هافزود ه و ن

تا  9، در فقرة 17فقرة يشت  فروردينو در  24از يسناي  5فقرة ، 9از يسناي  2در فقرة ). ده
  . زامياديشت از وجود بختاران سخن گفته شده است 12
  
  هاي ديگر سوشيانت و وعدة سوشيانت ةمثاب بهشت دزر

  :گويد مي سوشيانس رسالةدر  ابراهيم پورداود
رهـا   كه كسي خواهد آمد و جهان را از چنگـال اهـريمن   عقيده به موعود آخرالزمان و اين

مند خواهند ساخت نـزد ايرانيـان بسـيار     گزند بهره زندگي بيخواهد ساخت و آدميان را از 
  ).10 :1374 پورداود،(ست  مزديسنا سس دينِؤقديمي و منسوب به خود م

، و در 2قطعـة   53گات يسناي  و نيز در وهيشتواشت 11قطعة  45در اشتودگات يسناي 
كـي  « :خوانـد  چنـين سوشـيانت مـي    خود را ايـن زردشت ، 6قطعة  48سنپتمدگات يسناي 

كـردن مـن اسـت     تبـاه   پي خواهم دريافت، اي مزدا و اي اشا كه شما نسبت به كسي كه در
روي،  ازايـن . خوبي از آن اطلاع يابيم نهاد است بايد به اداش نيكچه پيد، آنا توانا و زبردست

 ،و در ادامـه نيـز  » را آرزوي آن است كه از قسمت خويش باخبر باشد) سوشيانت(رهاننده 
از آن  منشـي،  اي اهورا، راه پاك«: كند ياد ميها  آن هاي ديگر و ياوران از سوشيانتزردشت 

 راهـي  اسـت پرتو راستي خوب سـاخته شـده    ي كه از، از آن راهراهي كه به من خبر دادي
اي  ،پي پاداشي كه تو مقرر داشـتي  ها و خردمندان هوشيار، از هاي سوشيانت است كه روان

، و نيـز در اشـتودگات   13قطعـة   34در اهنودگـات يسـناي    .»، از آن خواهند گذشـت مزدا
ــناي  ــة  46يس ــناي 3قطع ــنپتمدگات يس ــارة  48، س ــناي 12پ ــارة 34، و يس ــز از  13 پ ني
  . آنان ياد شده است هاي ديگر و يارانِ سوشيانت

در مناجات با اهورامزدا، از وي ظهور منجي بازپسـين را  شت دزر، 3پارة  46در يسناي 
سـوي راسـتي روي    به آيد و جنس بشردم به در سپيده ،اي مزدا ،كي« :كند چنين طلب مي
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ند كساني ا مراد رسد؟ كدام  ويش بهزرگ با گفتار پر از حكمت خدهندة ب كند؟ كي نجات
  .»اي اهورا ،آن را نصيب من گرداني اميدوارم كه ،كه وهومن به ياري آنان آيد؟ زهي

كسـاني كـه از    ...«: نيـز در وصـف منجيـان چنـين آمـده اسـت       12پارة  48ر يسناي د
حكم مـزدا كوشـا    در مقابل، اي وهومن و اي اشا كه ندا هاي ممالك محبوس سوشيانت

  .»درهم شكستن خشم برانگيخته شدند براي ند، و ازهست
ياوران دين تلقـي   معني  به ، سوشيانت به صيغة جمع آمده واوستا هاي ر برخي قسمتد
و نيكان و پارساياني كه از آنان سـودي آيـد و   شت دزرپيشوايان كيش و جانشينان . اند هشد

 د و ديـن مزديسـنا را بياراينـد   باشـن راست راهنمايي كنند و مايـة رسـتگاري    همردم را به را
  .اند هسوشيانت ناميده شد

  
  فرشوكرتي

فرشـكرد،   جهانْ در آيين مزديسنا به اين نوشدنِ. است» نوكردن جهان«ها  رسالت سوشيانت
فرشوكرتي . شكرت، فرشوكرت يا فرشوچرتي اطلاق شده است فرشكرت، فرشوكرتي، فره

سـاختن،   بـردن، رسـا   بـردن، پـيش   ا فـراز ر فرازكـرداري، فـر   معني  بهاللفظي  صورت تحت به
 شـدن بـه زنـدگانيِ    سـاختن و آراسـته   كردن گيتي، و خرم دادن، نمو و تازه كردن، ترقي كامل

  .مينوي است
فـراز  (فرشوچرتر از فرش . ترجمه كرده است» نوكنندة جهان«پورداود فرشوچرتر را به 

 صـورت  نوكننـدة جهـان بـه    ،در زبـان پهلـوي  . تركيب شده است) كننده(و چرتر ) يا پيش
  .شود بيان مي» فرشكرد«صورت  به ،و در پازند» فرشكرت«

گرداندن آن، و كاسـتن از   و تازه و خرم حالة زمين به جهاني ديگرها است رسالت سوشيانت
، از نتايج همين روز نو و )ايريست(رستاخيز يا برخاستن مردگان . شدت آسيب اهريمني است

رهد، بكاستي   و  كمان پهلوي، فرشوكرت آن هنگامي است كه گيتي از در زب. زندگي تازه است
طبـق آيـين مزديسـنا، فرشـوكرت     . به اوج و ترقي رسد و از هرگونه آلايش پاك و منزه شود
هـا،   هـا و تيرگـي   ها و گزندها و رنـج  روزي است كه در آن اهريمن بدكيش، يعني پدرِ آسيب

تيرگـي نيـز    يعني ديو خشم، ديو دروغ، ديو آز و ديـوِ  كار اهريمن، هياران ناب. نابود خواهد شد
 معنـي   بـه » انگهووهيشـت «، بهشت يا اوستاطبق . دشو شوند، و جهان بهشت برين مي نابود مي

آخرالزمـان در عمليـات فرشـوكرتي،     منجيِ .)21 -  20 :1361 مصطفوي،( بهترين هستي است
  .پشوتن، گرشاسب و كيخسرو ،بهرام ورجاوند از جملهياوران و سربازاني نيز دارد؛ 
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رستاخيز، روز پسين و قيامت يا هنگامـة   معني  به توان مي، كلمة فرشوكرتي را كلي طور به
سـوي جهـاني پايـدار، هميشـگي و      كمال آفرينش ايزدي و مخلوقات مينوي، و گرايش بـه 

  .)Moazami, 2000؛ 59 -  58 :همان( گرفت در نظرجاوداني 
شاه در انديشة  شة مزدايي شباهت زيادي با اوصاف فيلسوفدر اندي» شاه خوب«اوصاف 
، )فرهمنـدي (نظـر مشـروعيت    بختار آخرالزمان نيز از همچنين، سوشيانت يا. افلاطون دارد

 بودن غايت فعل سياسي انقلابـي، بـا مختصـات    آرمانيـ  ي حكمراني، و اخلاقيها كارويژه
 نسبت سه شخصـيت  در باببايي الله مجتا دكتر فتح. فرهي مزدايي شباهت تام دارندـ  شاهي

  :نويسد شاه خوب ايراني، فيلسوف شاه آرماني و سوشيانت چنين مي
همچنان كه حاكم حكيم افلاطون كه عدالت و حكمـت در وجـود او بـه كمـال رسـيده      

ي عالم بالا را كه خـود بـر آن واقـف گرديـده اسـت، در      ها و زيبايي ها است، همة خوبي
كه سوشيانت يا بختار پايان زمان، كه ارتة مجسـم    خشد، و همچنانب روي زمين تحقق مي

)Astvat.ereta (      نام دارد، با ظهور خويش عالم هسـتي را پـر از عـدل و راسـتي و نيكـي
كند، شاه خوب و ديندار و خورهمند نيز، كـه مظهـر عـدل الهـي اسـت، در سـلطنت        مي

ا و آشـتي مطلـق را در آن   خويش جهان را از ظلم و شر و دشمني آسوده، و كمـال صـف  
  ).145: 1352ي، يمجتبا( سازد برقرار مي

 دست اهورامزدا در پايـانِ  شدن نيروهاي اهريمن به برافكندههمچنين، روايات مربوط به 
 هاي ششگانه يا هفتگانه، و روايات مربوط به حكومت سوشـيانت  زمان به ياري امشاسپندان

چشم، خورچشـم،   روشن(تن از ياران خويش  هنگام فرشوكرت به ياري شش آخرالزمان به
شباهت فراوانـي   يدر هفت كشور گيت) ووروسوت و خوره، وورونمه، خوره، ويندت فرادت

  ).144: همان(با هم دارند 
  
  گيري نتيجه
چنـدين بهـرة نظـري     مسيانيسـم  در بابتر نيز گفته شد، فكر فلسفي راديكال  كه پيش چنان
بر در افق پساسكولار، . دموكراتيكاصل عدالت، و وعدة  وضعيت مخاطره، اصل اميد،: دارد
، نتايج و احكامي به اين شـرح  باور ايرانيان انديشة منجي گرفتن در نظرا ، و بها اين بهرهپاية 
 :برشمرد توان مي

فرشتة زمين ايرانيان در هر عصر درگير نوعي وضعيت مخـاطره بـوده، و بـه همـين     . 1
. بخـش خواهـد آمـد    روزي نجـات . گوناگون پرورده اسـت اعتبار، در خاك خود اميدهاي 
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. »جاسـت  بخش نيـز آن  هر جا خطر هست، نجات«كه هولدرلين در جايي گفته است،  چنان
معنايي اين لفظ نقـب   بايد به جهانِ .اند هناميد» سوشيانت«او را  ،به زبان خود ،ايرانيان قديم

 ـ «منجـي  . اسـت » نوكننده«ستيز و  منجي كهنگي. زد و تـازگي را تحقـق    )novum(» وامـر ن
فرشكرت روزي واقعيت خواهد يافت؛ واقعيتي كه شـايد در هيئـت زمـان    . خواهد بخشيد

  .انضمامي نگنجدـ  تاريخي
 از منظـرِ شـايد  . بختار آخرالزمان ملكوت عدل را در فرشتة زمين مسلط خواهد ساخت

 طلبيِ منجي. يي آن باشدجو ترين سوية مسيانيسم مزدايي همين عدالت انديشة سياسي اساسي
مزدايي راهي است براي نجات از وضعيت مخاطره؛ اما چيزي بـيش از نجـات نيـز طلـب     

  .انديشد مي »وضعيت عادلانة پايدار«طلبي به  اين منجي. كند مي
 در متـونِ . آن است» وعدة دموكراتيك«شهري  سوية كمتر پيداي الهيات سياسي ايران. 2

 اقتضـاي منطـق درونـيِ    فكر دموكراسي وجود دارد كه به اي هناستخراج گو» امكان«مزدايي 
 در الهيـات . بنـدي شـده اسـت    اقتـداري صـورت   اي همنظوم ـ چهارچوبسنت قدمايي، در 

هاي شاهان آرماني برخوردارنـد، و   ها يا منجيان آخرالزمان از ويژگي شهري، سوشيانت ايران
شـاه آرمـاني سـازندة    . سازند ق ميترين شكل محق ها رسالت پادشاهي را به كامل سوشيانت

   .جامعة آرماني است
بـرداري از نظـمِ   فرمـان  گـرِ  توجيـه  در سراسر ايران پيش از اسلام، دستگاه ايدئولوژيك 

 فروغِ فلسفة سياست«فرهنگ رجايي آن را  سياسي نوعي فلسفة سياسي بود كه برخي چون
ة ايـن فلسـفة سياسـي بـر متـون و      اعتبار تكي ـ به). 97: 1373رجايي، ( اند هناميد» خداوندي

اقتضاي  شهري، به الهيات سياسي ايران. آن را الهيات سياسي دانست توان ميي ديني، ها انگاره
آفريد كه لاجـرم داراي   اي مي حاكم بر نظام دانايي دوران، نظم سياسي اي هنگري خيم جهان

بر ايـن الهيـات سياسـي،    رغم ساخت اقتداري و آمرانة غالب  به. مختصات اقتدارگرايانه بود
براي مثـال،  . يي از فكر دموكراتيك در خود نهفته داردها از متون الهيات مزدايي، بهره اي هپار
 گرايـانِ  عقـل . نـام بـرد   خـرد  جاويداناي چون  يا متن چندآوايي تدينكراز رسائل  توان مي
 .انـد  هكيد نهـاد أت» شهري ايرانفكر دموكراسي «ي سوم و چهارم اسلامي بر ابعادي از ها سده

اقتـداري ايـن    ي غيـر ها سويه از جملهخشونت  تدبير دموكراتيك، شورا، و اقدام جمعي بي
را محور » دموكراسي در راه«طلبانه، بايد  فكر موعودباورانه، و اقدام جمعي منجي. متون است
سـته  را برج» وعدة دموكراتيـك « توان ميدر الهيات سياسي موعودباورانة مزدايي . قرار دهد

  .كرد، و بر آن پاي فشرد
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